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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
In the new world and due to the change and metamorphosis of values, today's 

definition and reading of the category of violence and its types has become 

noticeably different from the past. In the new definition of violence, it is defined 

as any conscious behavior and action against the rights, beliefs, freedom, 

credibility and reputation of people by any possible means that leads to anxiety, 

suffering and fear of others and this view. It can be used as a tool to reread and 

interpret people's relationships in the past and change people's perspective in 

facing history into a new and different interpretation. Considering this, the 

results of this research indicate that the dominance of image violence discourse 

in Hafez's poetry with the abundance of direct and indirect violence signs, 

images will be focused on two areas of romantic discourse and religious-

mystical discourse, which is in the field of He attributed such things as the 

depiction of actions and reactions in the face of the beloved, the description of 

the beloved, the criticism of the ruling ideologies of the time, the description of 

the anti-hero (rival) and opponent, and the situation of humor and literary satire. 

Verbal violence in the topic of love has a higher frequency than violence in 

social criticism, which points to indicators such as the literary tradition of 

Khorasani and environmental and social elements in a distinctive way 

compared to other poets in the predominance of the element of confrontation 

and paradox.  
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 حافظ   وانی در د ممفاهیخشن در مواجهه با لطافت  ریبر تصاو یلیتحل

   3یدهند یب یاحمد  سایپر|       2ملک مرزبان  هیفق نی نسر|      1یهوشنگ  دیمج

 m.houshangi@alzahra.ac.ir: انامهی. رارانیدانشگاه الزهرا، تهران، ا ات،یدانشکدة ادب  ،یفارس اتیگروه زبان و ادب  اریمس ول، استاد سندةی. نو1

 nfaghih@alzahra.ac.ir: انامهی. رارانیدانشگاه الزهرا، تهران، ا ات،یدانشکدة ادب ،یفارس اتیگروه زبان و ادب اری. دانش2
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 چکیده اطلاعات مقاله

ای بر ضحححدّ حقوق، باورها، آزادی، اعتبار و آبروی افراد به هر وسحححیلة در دوران مدرن به هر رفتار و اقدام آگاهانه مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

تواند به ابزاری همین نگاه، می شححود و ممکن که به اضححطراب، رنج و هراس دیگران بینجامد، خشححونت اطلاق می 

برای بازخوانی و تفسحیر روابط افراد در گذشحته بدل شحود. از آنجا که تقسحیم کلان خشحونت به دو سحاحت کلامی و 

گونه ای از اینرو قرار دادن تعاریف جدید، بر خوانش تازهغیرکلامی اسحححت، این پژوهش بر آن اسحححت تا با پیش

های خشحونت کلامی و بالتبع آن ها و دلالتتحلیلی، نشحانه  -شحود و با روش توصحیفی روابط در شحعر حاف  متمرکز  

گیرد، مورد بررسحی و تحلیل قرار دهد. با توجه به این های بلاغی جای می خشحونت تصحویر که در سحاختار تحلیل

های وانی نشححانهکند که تسححلط گفتمان خشححونت تصححویر در شححعر حاف  با فراامر، نتایج این پژوهش دلالت می 

عرفانی متمرکز خواهد بود که در -خشحونت مسحتقیم و غیرمسحتقیم، بر دو سحاحت گفتمان عاشحقانه و گفتمان دینی 

های حاکم بر ها در مواجهه با معشحوق، توصحیف معشوق، نقد ایدئولوژی ها و واکنشهایی چون تصحویر کنشحوزه

عیت طنز و هجو ادبی نسحبت دارد. خشحونت کلامی در مبحث زمانه، توصحیف ضحد قهرمان )رقی ( و مخالف و موق

هایی چون سحنّت ادبی عشحق در قیاس با خشحونت در انتقاد اجتماعی از بسحامد بالاتری برخوردار اسحت که به شحاخص

تاریخی و غلبة عنصحر تقابل و پارادوکس به عنوان وجه ممیزه حاف  نسحبت به دیگران   -خراسحانی و عناصحر سحیاسحی 

 .تصویر آفرینی باز خواهد گشتدر حوزة 

 21/02/1403: افت یدر خیتار

 28/05/1403:  یبازنگر  خیتار

 19/08/1403: رشیپذ  خیتار

 01/09/1403انتشار:   خیتار

 ها:کلیدواژه 

بلاغت، خشونت، خشونت   ر،یتصو

 . حاف  وانیکلام، د

های  پژوهش «.  حاف    وان ی در د   م ی خشن در مواجهه با لطافت مفاه   ر ی بر تصاو   ی ل ی تحل (. » 1403)   . بیدهندی، پریسا هوشنگی، مجید؛ فقیه ملک مرزبان، نسرین؛ احمدی  استناد:  
 https://doi.org/10.22091/jls.2024.10733.1601.  111- 131    صص: .  25    شمارة   .  14   دورة  دستوری و بلاغی. 
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 مقدّمه  (1

دوره ا زیبایی شناسی در  سیالیت ز جمله عواملی که در  است،  قرار گرفته  توجه  مورد  مدرن  بویژه در عصر  متعدد  های 

نهایت پویا  گیرد که زبان »کنشی است بی ت می  های زیبایی و متغیر بودن آن است. این امر در متن ادبی از آنجا نششاخص

(. این اصل 22:  1382هاست« )سیار،  و متغیر و هنر در ذات خود پویا و روان است و تأثیر ادبیات، درهم شکستن تثبیت یافته

نکه امر زیبا را به سمت پایبندی به اصول کلاسیک و بازآفرینی اموراتی آزموده شده هدایت کند،  در هنر جدید بیش از آ

ای است که مخاط  را شوکه کند جوی تجربهو زیرا هنر مدرن در جست  ؛شودکلانژی هنرمند نمی »دیگر درگیر مهارت می

)علیزاده،   بترساند«  و در عرص22:  1399یا  معاصر  است که در دوران  باعث شده  امر  بازنمایی  زیبایی   ة(. همین  شناسی، 

است متداول و این شیوه از هنرآفرینی به یک سبک تصاویری که بیانگر مفاهیمی چون درد و رنج، خشونت، نزاع و تقابل  

گردد که همواره از میبازهای زیستة مخاط  و مؤلف  در این امر به تجربه   و تشخص هنری تبدیل شود. درک زیبایی

ی  هاغمبرد. این لذت که حاصل تسکین آلام و اوج  آور خود در دیگری لذت میکشف، استحاله و بازنمایی تجربیات رنج

تواند ها و رهایی از حس تنهایی است، میمشارکت دیگران در رنج   ةدر دیگری است و یا آنکه مشاهد  ن آندفرد در بازنمو

در این میان، شعر   تصویری باشد.  ةمایه و شالودبه عنوان یکی از مهمترین دلایل جذابیت و ایجاد میل به آثاری با این بن 

ناخودآگاه از این امر بالقوه در جهت رسیدن به زیبایی بهره برده و  توانسته مخاطبان خود را به صورت    کلاسیک نیز به

ترین  بار در نظامی تقابلی و پارادوکسیکال را از مهمتوان کاربست تصاویر خشونت حس رضایتی غری  برساند؛ بنابراین می 

اند و در دورة معاصر با تغییر تعاریف و  کار برده به را در دورانی  ای دانست که شاعران و نویسندگان آن  های بالقوه ظرفیت 

ة های متنی از یک بیان وقایع یا توصیف صرف، به تبیینی از امر زیبا مبدل شده و تجربها، این نشانهتحول در نظام ارزش 

یی را به خواننده منتقل کرده های مربوط به خشونت، نوعی حس زیباهایی در حوزه جنگ و غارت و تصویرآفرینی  ةزیست

آمیز در جهت میل به تغزل و  توان دارای ظرفیت بالایی از کاربست تصاویر خشونت است. در این میان شعر حاف  را می

تواند به یک ویژگی سبکی در زبان او تبدیل شود. دریافت اهدافی عاطفی و عاشقانه دانست که به ادعای این پژوهش، می

زا در سطح کلام را بیان های خشونتخشونت در سطح زبان و شاخص ةله عناصری که در شعر حاف ، نشانمواجهه با سلس

ید نوعی تأثیر این عنصر در سطح فردی و اجتماعی بر شعر حاف  است. فرض پژوهش آن است که در شعر مؤدارد،  می

ت کلامی مستقیم و خشونت کلامی غیرمستقیم گیری از ادوات آن در دو ساحت خشونحاف ، تبلور عنصر خشونت و بهره 

)تصویر( بروز یافته که در وجه خشونت تصویر، حاف  در مواجهه با دو موضوع کلان عشق و روابط حاکم بر آن و همچنین 

 بار است.  نقد گفتمان دینی از سلسله تصاویری بهره برده که در تعریف جدید، دارای وجه خشونت 

 پژوهش ةپیشین (1-1

های نسبتاً خوبی نگاشته شده است که بیشتر خشونت در آثار ادبی و تحلیل متون بر اساس این دیدگاه، پژوهشپیرامون  

محمودی بختیاری و معنوی   ةتوان به مقالمعطوف به ادبیات معاصر بویژه رمان مدرن و پست مدرن است. از آن جمله می

های خشونت  لفهؤدر بررسی م سالاد فصل« اشاره داشت که  هاملت باة  ( تحت عنوان »خشونت کلامی در نمایشنام1395)

تواند به سوژه هجوم  تواند ابزاری ایدئولوژیک در گفتمان قدرت باشد و میدهد که زبان میکلامی در این اثر نشان می

شونت کلامی »تأثیر خ  ة  ( در مقال 1399برد و خشونت نشان دهد و او را در وضعیت ناسوژه رها نماید. حسین رحمانی )

دهد،  پلکان نشان میةنامکند که کاربست الگوهای مالکین در نمایشتحلیل می  پلکان«  ةنامبر دیگران در نمایش   زیسته 
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توان نامه دارد و به کمک آن میمایه و مضمون نمایش پردازی و تکوین درون خشونت کلامی نقشی اساسی در شخصیت

های  هادینه شده در یک شخصیت در موقعیتی خاص چگونه اثر خود را در موقعیتمشخص کرد که خشونت درونی و ن

»بررسی و نقد خشونت در آثار داستانی صادق هدایت«   ة( در مقال1394دهد. زارع وردینی و همکارانش )دیگر نشان می

د و ضعف نیرویی فرابشری است  های داستانی هدایت با آن درگیرند، نشان از کمبوگیرند که آنچه که شخصیتنتیجه می

در   اش در نظر گرفته شده ومادی  ةمند کند و آن عشق است که فقط جنبهایش علاقهها را به زندگی و زیباییکه بتواند آن 

 سازد. میآثارش آرمانی وجود دارد که خود را از طریق ویرانی باز 

( با 1384) محمّدیة  توان به مقالبویژه شحعر حاف  میاما در خصحوص بررسحی عنصحر خشحونت در ادبیات کلاسحیک و 

اشحاره کرد. این پژوهش علاوه بر نواقص بسحیار در مبانی پژوهش و   هایی از خشحونت در شحعر حاف «عنوان »بررسحی جنبه

و به  ها و تنافر حروف در لف  و همچنین کلام غیر بلیغ در شححعر حاف آشححفتگی در تعاریف و مبانی نظری، از ناهنجاری

پردازد و از ها در کلام حاف  میخشحونت کرده و به بررسحی علل بروز این ناهنجاری  ةهای زبانی ارادتعبیر خود، ناهنجاری

 دارد. اجتماعی روزگار شاعر بیان می -آن را در انعکاس مسائل سیاسی ةدارد و ریشآن جمله اذعان می

 خشونت (2

شان  ز زور فیزیکی یا کلامی به منظور قراردادن دیگران در وضعیتی برخلاف میلاستفاده ا ،1در تعریف عمومی، »خشونت 

به معنای »درشتی و زبری، ضد لینت و نرمی، خلاف   فارسی  لغت نامةاین تعریف در    که(Oxford, 2009: 1642)    است

خشونت،  توان گفت که » ن می شناسانة آ( ارائه گردیده است. اما در تعریف جامعه: ذیل مدخلنرمی و نعومت« )دهخدا

گیرانه و یا بروز ناگهانی و انفجارگونه نیرویی است که صورت تهدید کننده، مخرب و گاه قتال تندخویی و منش سخت 

و خلاف طبع، دست    2های خلاف نرم ( و در جای دیگر از آن به » شیوه 123:  1377حنایی کاشانی،  گیرد« )به خود می

از   3تواند وجه ارتباطی مشترکی با ادبیات داشته باشد. ( یاد شده است که این دو تعریف می20:  1377« )سروش،  …بردن

در این    .کنندبندی می بندی کلان، خشونت را در دو شکل اصلی خشونت فردی و ساختاری دستهسویی دیگر در بخش 

ست. پس خشونت شامل رفتار و اقدام آگاهانه بر ضدّ مبتنی بر ارتباط خشونت با متن او  التقاطی    یپژوهش اصل بر تعریف

که در نهایت سب  اضطراب، رنج و هراس دیگران   استممکن    ةحقوق، باورها، آزادی، اعتبار و آبروی افراد به هر وسیل

زی و  موا  ةرفتاری و کلامی صورت پذیرد. این تعریف ما را به دو سوی-تواند در دو بخش فیزیکیگردد. این رفتار میمی

مؤثر پیش خواهد راند؛ زیرا در این تعریف تأکید، مستقیم و منحصر به امور فیزیکی نخواهد بود و برخورد و تهاجم به 

 متنی ورود پیدا کند و تحلیلی از گفتمان  ةتواند به حوز زبان و برخوردهای کلامی راه خواهد یافت و این بخش می  ةدایر

کلام،   ةای که باید بدان توجه داشت این است که در بخش خشونت در حوز. نکتهکندها را ایجاد  پژوهش با فرامتن  ةسوژ 

هم عمق و شدت خشونت بیشتر و تأثیرگذارتر است و هم اموری همچون الفاظ، اصوات یا امواج صوتی مدخلیت خواهند  

 داشت. 

 
1 Violence 
2 Norm 

هر حمله  .  2؛  و یا سوء استفاده از قدرت   استفاده از زور.  1:  های زیر است  شود شامل گزارهها یافت می . تعاریف دیگری که از خشونت در میان پژوهش  3

هرگونه تهاجم فیزیکی علیه هستی انسان که با انگیزه آسی ،  . 3؛ برای افراد خود قائل گردیده خشونت است یا ضمناً  هایی که جامعه رسماً غیرقانونی به آزادی 

 (. 17: 1377)نراقی،   گیردهرگونه اقدامی که برخلاف طبع آدمیان انجام می . 4؛ رنج و یا لطمه زدن همراه باشد
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 گفتمان خشونت تصویر در شعر حافظ (2-1

تصرف ذهن شاعر در نشان دادن واقعیات مادی و   ةشاعرانه شیوکدکنی معتقد است: »تصویر  : شفیعیخشونت تصویر

 کدکنی،دهد« )شفیعیکرانه این نوع تصورات ذهنی تشکیل میمعنوی است و زمینه اصلی شعر را صور گوناگون و بی 

های درونی خود را در قال    متداول عدول و ادراکات حسی و دریافت  ة(. پس هرگاه شاعر از بیان عادی و عامیان2:  1378

 ، هایی که با جهان درونی او سر و کار داردبه این معنا که شاعر برای بیان لحظه   ؛تصویر به وجود آمده است  ،شعر بیان کند

، مجاز، کنایه( در دیوان اوست.  کند که حاصل کاربست انواع صور خیال )تشبیه، استعارهمجموعه تصاویری را خلق می 

شود؛ یعنی آن بخش از کاربردهای هنری زبان که از  ترین مفهوم، تصویر بر کل زبان مجازی اطلاق میبنابراین در عام 

ید و به مجموعه تصرفات بیانی و مجازی از قبیل تشبیه، استعاره، کنایه، آرهگذر تصرفات خیال در زبان عادی به وجود می

 (.  41- 42:  1385فتوحی،  رک.شود )سل، تمثیل، نماد، حسامیزی، پارادوکس و... اطلاق میمجاز مر

»خشحونت تصحویر« در شحعر، بر یک تعریف برسحاخته در  ةاما نظر به نبود تعریف علمی و از پیش تبیین شحده از مقول

 ارب ناخوشحایند یا خوشحایند زیسحتهاین پژوهش تکیه خواهد شحد. در این تعریف به »تصحویر یا صحورت خیالی برگرفته از تج

تصاویر حاصل از   .یا مفروض شاعر که به نوعی از انواع خشونت بیرونی متصف باشد، خشونت تصویر اطلاق خواهد شد«

های اجرام و موجودات طبیعی های کنشهای بیرونی مربوط به جنگ، اسحارت، قتل، شحکار، خشحونتتجسحم یا تخیل مقوله

معنایی تصححویر خشححن جای گیرند. این رة توانند در دایهای متنوع موجود در امور طبیعت میسححختی مثل گرداب، آتش و

ها،  ها، مسحتعارمنهبههامور خشحن گاهی به صحورت تجسحم و توصحیف امور واقعی و گاهی به شحکل صحورت خیالی در مشحبّ

ها، بسحامد مفاهیم مشحترک ذکر اسحت که بین این مقولهدهند. لازم به ها خود را نشحان میمجازها، کنایات، تمثیل و سحمبل

  که با یکدیگر همپوشانی دارند بسیار مشاهده خواهد شد.

ی ایرانی های جامعهتبادل بخش قابل توجهی از گفتمان  ةاز میان شعرای فارسی زبان، شعر حاف  عرص   خشونت:  گفتمان

بسیاری از این دست تصاویر حاکم بر و    کندمسلط عصر خود را ارائه میهای  ها و گفتماناست که تصویر روشنی از سنّت 

خود حاف     ةزیست  ةهای اجتماعی، سیاسی و یا تجربغزلیات حاف ، برخاسته از منشأ تصوراتی است که ریشه در گفتمان

اند؛ یعنی آنچه  واسطة حواسبی  های گیرد. انطباعات، دادهدارد؛ »تصوراتی« که از نظر دیوید هیوم، از »انطباعات« نش ت می

شود انطباع نام دارد. اما »تصور« عبارت است از  قوة فاهمه با شی ی حاصل می  بر اثر تماس مستقیم یکی از حواس ظاهری و

رود. پس غرض از انطباع همان صورت حسی است و غرض از تصور  به یاد آوردن انطباع بعد از آن که تماس از میان می

گیریم انطباع گرماست و وقتی دست از گرما برداشتیم و گرمای خیالی. لذا وقتی مستقیم دست بر آتش می همان صورت  

پس یادها از لحاظ مجتمع بودنشان،   .( 50:  1380حکاک،    رک.)  احساس شده را خیال کردیم، تصوری از گرما داریم

ممکن است با چیزی در گذشته همراه یا متداعی  کنند؛ و هر گونه ادراک حسی یا یادیقدرت تداعی یکدیگر را پیدا می

به زعم این    –ها و یا سرچشمه تصاویر خشن  توان گفت عواملی که این تداعی حال می  .(42:  1380کادن،    رک.)  گرددمی

 تواند در موارد زیر خلاصه شود:  زنند میرا رقم می -پژوهش

خود را مسحتقیماً در معرض جهان قرار دادن و ای اسحت که به معنی »زیسحته: که این امر برآمده از تجربه ةتجرب (1

(. شحاید بتوان گفت که تجربة زیسحتة حاف  آن اسحت که 57:  1393واسحطه ادراک کردن« )معین،  چیزها را بی

خود را ثبت نماید.   ةا کلام و گفتار، تجربگرفتن در موقعیتی یا دیداری ناگهانی با اشحیاء ب در اثر مواجهه و قرار

که محصححول این   گونه شححعرنماید و بدینیابد، آن را ثبت و ضححبط میاو در این تجربه چیزی را به جان درمی
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دانسححت. از آنجاکه به تعبیر   توان آن را تعبیری دیگر از محاکاتشححود و میمتولد می  ،ثبت شححده اسححت ةتجرب

این اصحل وجود   ،(103:  1394عر حقیقی نوعی تجربة زیسحتی یا زیسحته اسحت« )دیلتای، دیلتای »زیربنای هر شح 

ها و داده در حیاتش جدا نیسحت و فعالیتکه حیات روانی شحاعر از زمینة تاریخی زندگی او و واقعیات رخ دارد

وان با ادلیل انس فر اما گاه این تجارب به  .گیردهای واقعی او نشحح ت میکردهای تخیلی شححاعر از انباشححتهعمل

ته با رنج و درد و خشحونت و ختواند به میزان قابل توجهی آمیزندگی روزمره چندان لطیف و زیبا نیسحت و می

های عینی دردها و تقلاهای خودمان  بینیم نسححخهچراکه »آنچه در آثار هنری و فلسححفی می ؛حتی انزجار باشححد

دهند شحوند. هنرمندان و فلاسحفه نه فقط به ما نشحان میتعریف میهسحتند که با زبان یا تصحویر مناسحبی مجسحم و 

کنند« )دوباتن،  تر از خودمان بیان میایم، بلکه تجربیات ما را تأثیرگذارتر و هوشححمندانهچه احسححاسححی داشححته

 (. یکی از تجربیاتِ زیسحتة حاف ، زیسحت در محیط پر آشحوب و مشحوشّ قرن هشحتم اسحت که بالطبع،238:  1390

بارِ ذهن و زبان هر هنرمندی از جمله او را داراسحت. این قابلیت اثرگذاری بالایی در تشحکیل سحاختارِ خشحونت

حکومت ایلخانان در قرن هشتم  وتجربة زیسحتة ناشحی از زندگی اجتماعی اوسحت که به آشحفتگی نظام حاکمیتی 

ثباتی است و حکومت شانزده امیر عصر ناامنی و بیتوان ادعا نمود »دوران حاف   که میبه طوری؛ گرددباز می

ثباتی و نابسححامانی اجتماعی و سححیاسححی روزگار وی اسححت« در طی دوران زندگی حاف  دلیل محکمی بر بی

اسحححتبحداد و   ة(. از سحححوی دیگر، بحا یورش محمحّد مبحارزالحدین، ححاف  دور115:  1351)زرکوب شحححیرازی،  

قسحاوت قل  گیر بود و در ، متعصح  و در امور شحرعی بسحیار سحختخودکامگی را تجربه کرد که مردی خشحن

گناهی به جرم فرزند معاندی بودن معترف است به سر بریدن هشتصد نفر حتی ریختن خون طفل هفت سالة بی

تواند فضای ذهن و زبانِ که این خشونتِ موجود در نظام اجتماعی خواه ناخواه می (9:  1369افراسیابی،   رک.)

 هایی کند که مفاهیم لطیفی چون عشق و عرفان تحت الشعاع خشونت خود قرار دهد. را مملو از واژه شاعر

اند یا قبل از رسحیدن به حکمرانی های حاکمیتی پیش از حاف ، مثل اقوام ترکی که در تاریخ ایران مؤثر بوده نظام  (2

بنابراین  ؛ کردند پادشححاهان مغول خدمت می صححاح  دیوان و مسححتوفی امور مالیاتی در دربار  به عنوان کارگزار، 

اسححت )رک. فولادی،  بسححیار به کار رفته   ترک در آثار ادبی این دوره به مثابه غارتگر، خونریز، زورمند و... ة  واژ 

معشوق مذکر، ترکان    »در دوره غزنویان که آغاز تسلط ترکان در تاریخ است معمولًا  شمیسا (. به نظر  140:  1383

به این سحب  اسحت   ، این که در شحعر فارسحی نگاه معشحوق تیر و ابروی او کمان و زلفش کمند اسحت  لشحکری هسحتند. 

ادبی، مضححامینی اسححت مبتنی بر    هایِسححنّت   (. 44:  1381، شححمیسححا اند« ) نظامی بوده   که این معاشححیق ترک عمدتاً

ها را در آثار نویسحندگان آن یابد و شحاعران و  احسحاسحات و عواطف یک قوم که از نسحلی به نسحل دیگر انتقال می 

آن    ة از قلم و فکر امضححاکنند   کنند. در شححعر حاف  بر اسححاس این اصححل که »هیچ اثری منحصححراًخود منعکس می 

کوب،  کمیاب اسحححت« )زرین   قطعحاً ، کلی نایاب نبحاشحححد سحححابقحه اگر به کنحد و ابداع و ایجحاد مطلق و بی تراوش نمی 

1392  :147 ) .   

عرفانی  -های مطرح شححده در دیوان او، جنبة خشححونت در گفتمان عاشححقانه و گفتمان دینیانبوه گفتماناز میان  اما  

های غال ، رغم وجود سحایر گفتمانها از بسحامد نسحبتاً بالاتری برخوردار بوده و به همین دلیل، علینسحبت به سحایر گفتمان

گفتمان عاشحقانه، چهار ضحلع آن یعنی عشحق، عاشحق و معشحوق  این دو گفتمان مورد توجه این پژوهش قرار گرفته اسحت. در

سحححلوک، محذاهح ، فقحه و... محد نظر این پژوهش قرار گرفتحه   هحای حوزهعرفحانی، زیرمجموعحه-و رقیح  و در گفتمحان دینی
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بیین تصحویر مرتبط برای ت،  نظر شحاعر و از دیگر سحو اسحت. همچنین برای هر دو گفتمان مورد بحث، از سحویی مفهوم مورد

تواند شححامل تصححاویر  های کلامی میاما خشححونت.  اسححت  های متعدد بلاغی بیان شححده، ارائه گردیدهآن مفهوم که به شححیوه

بار را که دارای تصحویر رایج آغشحته به که احتمال اسحتعمال لف  صحریح خشحونت رایج آغشحته به ابتذال و رکاکت باشحد

امری ر سحوی دیگر، خشحونت کلام غیرمسحتقیم با تعریفی که از آن ارائه شحد، به د شحود.در متن مشحاهده می  ،ابتذال باشحد

تشحبیه، اسحتعاره، مجاز، کنایه و...   :بلاغت شحامل  ةشحود که به صحورت غیرمسحتقیم با کمک ابزارهای حوزبلاغی نزدیک می

شحود عرفانی به نوع اول نزدیک می-دینیکشحد. این خشحونت زبان در دیوان حاف ، در گفتمان سحخن خود را به تصحویر می

شحود؛ در این گفتمان نیز، هر دو بعد »مفهوم مورد بیت« و »تصحویر ما به ازای آن« و گاه کلام آغشحته به توهین، تخری  می

ی آمیز است و تصویرسازی ما به ازاگردد که مفهوم مورد نظر شاعر خشونتشود و ملاحظه میبه منظور مداقه بررسحی می

مانند مفهوم خشن »بیان انزجار و نفرت از زهد ریایی« که با تصویر ما به ازای »خرقه آتش  ؛  آن نیز آغشته به خشونت است

های ما به گردد. بدیهی اسححت که این خشححم و انزجار حاف  از این دسححت گفتمان، در قال  تصححویرآفرینیزدن« ارائه می

عشححق، به نوع دیگری از  ةلأاشححند و در نقطه دیگر، شححاعر در مواجهه با مسحح بداشححته  آمیز توان خودنمایی  ازای خشححونت

دهد که بسحامد این نوع از خشحونت  خشحونت زبان نزدیک شحده که به امر بلاغی نزدیک خواهد شحد. این پژوهش نشحان می

 خواهد بود.  زبانی بسیار بالاتر از نوع نخستین بوده اما شدت و ابعاد کوبندگی نوع نخستین به مرات  بیشتر 

 هابررسی و تحلیل داده (3

توان با نگاه آماری به آنها حکم کرد که تصاویر خشونت بار دیوان در این بخش مخاط  با دو گفتمان مواجه است که می

عرفانی است که تصاویر   -گفتمان دینیاز این دو ساحت خارج نیست؛ نخست گفتمان عشق و در قسمت دوم    حاف  عملاً

 . مورد بررسی قرار خواهد گرفت  مرتبط با آن

 گفتمان عشق (3-1

عشق  تصویرسازی حوزه  خشونت   در  گفتاری  تصویرسازی  نوع  دو  و به  معشوق  درباره  عاشق  )صریح(  مستقیم  آمیز 

های گفتاری خشونت آمیز غیرمستقیم عاشق درباره معشوق )همراه با کنش و عدم کنش از سوی معشوق(  تصویرسازی 

در تصویرسازی نوع اول، بیتی که توسط عاشق نسبت به ساحت معشوق مورد استفاده قرار بگیرد و شود.  بندی میتقسیم

عامیان رایج  تصویر  آن  باشدة  در  رفته  کار  به  ابتذال  به  تصویرسازی  ،آغشته  در  پژوهش  این  تمرکز  لذا  نشد.  های  یافت 

در نهایت، برای تبیین و   متمرکز خواهد بود. پسغیرمستقیم است که حاف  در آن به کمک ابراز خیال بر گفتمان عشق  

ی هر سه ضلع این گفتمان یعنی عاشق،  های گفتاری دربارهتشریح گفتمان عشق در دیوان حاف ، به شرح تصویرآفرینی 

طوری به  شد؛  خواهد  پرداخته  جداگانه  طور  به  عشق  و  تصویرسازی معشوق  از  ابتدا  درباره که  عاشق  معشوق،  های  ی 

های گفتاری عاشق درباره عشق سخن به ی احوالات درونی خود و سپس از تصویرسازیهای عاشق درباره رآفرینی تصوی 

های گفتاری عاشق در توصیف در آخرین بخش از گفتمان عاشقانه، به شرح تصویرآفرینی   در نهایتمیان خواهد آمد و  

 رقی  به شرح ذیل پرداخته خواهد شد: 

 عاشق درباره معشوق  تصویرآفرینی (3-1-1

 توصیف کنش و رفتار معشوق (3-1-1-1

آید تا الگوها و خوانش ذهن او در خلق مفاهیمی مانند صلابت و  تصاویر خشن به یاری شاعر می   ةدر این بخش، جامع 
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  ، دیگر  تری به مخاط  معرفی نماید. به بیانیاستغنای معشوق در مقابل تسلیم و رضا بودن عاشق را به صورت محسوس

به  بیان برانگیختگی و غلیان احساسات و عواطف درونی عاشق در مواجهه یا عدم حضور معشوق که منجر  شاعر برای 

گردد به کمک مطیع شدن، میل به فدا شدن، فدیه و... می  :آمیز و لطیف نظیرهایی غیر خشونت نمودهای رفتاری و واکنش

تسلیم    :آفریند. به این معنا که گاهی برای بیان مفاهیم لطیفی مانندرمی میصور خیال تصاویری آغشته به خشونت و عدم نُ

  : به عنوان نمونه در بیت؛ کندنثاری و... تصاویر خشن متعددی ترسیم میبودن، میل به جان

زنی بحه شحححمشحححیرم عنحان مپیچ کحه گر می  

 

 سححپر کنم سححر و دسححتت ندارم از فتراک 

(204: 1362)حاف ،   

برد. آمیز »تسحلیم عشحق بودن«، از تصحویر خشحن »شحمشحیر زدن معشحوق« بهره میبیان مفهوم لطیف و غیر خشحونتبرای 

ای غیرمستقیم )استفاده از صنعت تشبیه( خشونت احتمالی در واقع، شاعر با مانند کردن سر عاشق به سپر قصد دارد به گونه

   :نظر قرار دارد. اما در بیت  است که در این بخش کنش معشوق نیز مدوارده از سوی معشوق را نمودار سازد. لازم به ذکر  

 در ره او چو قلم گر بحه سحححرم بحایحد رفحت 

 

ی گریحان بروم کش و دیحدهبحا دل زخم   

(247)همان:   

خشحونت، بیشحتر در دل زخم کش و دیده گریان اسحت که هم در مورد قلم و هم در مورد عاشحق به صحورت موهم  

پردازد. در این بخش تصحاویر، ضحمن  نثاری و فدیه میآمیز جان اسحت و به بیان مفهوم لطیف و غیر خشحونتاسحتفاده شحده  

 زیر اشاره نمود:موارد توان به ما به ازای آن می ةتوجه به مفهوم مورد نظر بیت و تصویر ارائه شد

ترین مقام و معشوق، خود را در  عاشق خود را در پست»  در سبک عراقیالف( تصویرآفرینی با فتراک بسته شدن:  

ای، عاشق خود را جزیی از وجود دیگری (. در چنین رابطه158:  1391فر،  کند« )خدیور و فرجیوالاترین جایگاه فرض می

و خود را اسیر و    در سبک عراقی عاشق در دنیای محبوب خود غرق شده،  بنابراین.  کندداند، خود را تسلیم محق میمی

داند اما از این اسارت راضی و خشنود است. در این بخش، شاعر از آیین مرسوم مجازات آن دوران که کشتن او می  ةبند

ه با معشوق، از این تصاویر  حاف  نیز در مواجه  4ها بر فتراک زین اس  بوده، استفاده کرده است. مخالفان از طریق بستن آن 

   : خشن استفاده کرده است؛ برای نمونه در بیتِ

شحححود مححا  فتراک  بسحححتححه  تو  سحححر   گفتی 

 

کشحی سحهل اسحت اگر تو زحمت این بار می    

(322 :)همان  

گردد که برای خلق مفهوم لطیف »تسححلیم بودن« از تصححویر در واقع، سححاختار ذهنی خشححن شححاعر جایی متبلور می

نماید و این در حالی است که او از این موضوع  اندازد و سر عاشق را شکار میگیرد که فتراک میخشنی بهره میمعشوق  

نماید. حاف  در سححه موضححع دیگر از دیوان غزلیات به این تصححویردر رابطه با توصححیف موقعیت خود در برابر  اسححتقبال می

   .(204و  79و  82همان:  رک.) معشوق بهره برده است

از آنجا که در سنّت ادب فارسی، فنا شدن عاشق در راه عشق منتهای ب( تصویر آفرینی با کشتن و قربان کردن:  

 
گونه روایت  ، شاهنامه فروسی است. در داستان مجازات پیروز، قاتل اردشیر شیروی، این ه شدهجمله متون کهن فارسی که در آن به این نوع مجازات اشار   . از 4

افتد و بر اثر  بندند که در هنگام تاختن کرّه اس ، او به زمین می شود که به فرمان پوراندخت خسرو، پیروز، قاتل اردشیر شیروی را به دم کرّه اسبی می می 

خواهی دوستش  یا در ایلیاد، آخیلوس به قصد خون (. 85:  1388هابیل،    رک.)  دهدشود و جانش را از دست می دنش تکه تکه می جراحت بیش از حد، پوست ب

 (. 279: 1399دزاده، به نقل از محمّ 1372هومر،  رک.بندد تا آن را به خاک بکشد )آید و هکتور را به اس  می پاتروکل، درصدد انتقام برمی 
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حاف  نیز از فنا و فدا شدن در راه معشوق  ،  عشق است و فدا شدن عاشق و ترک تعلقات مادی تنها راه وصال به معشوق است

 :  برای نمونه در بیتِ ؛بردبهره می و از مرگ در برابر او به عنوان شگرد تصویرآفرینی

 شحور شحراب عشحق تو آن نفسحم رود ز سحر 

 

 کاین سحر پر هوس شحود خاک در سحرای تو  

( 284)همان:    

شحود« را خلق خشحونت آمیز »فدیه«، تصحویر ما به ازای »سحری که خاک سحرا می  برای بیان مفهوم غیر  در اینجا شحاعر

در ابیات زیادی ، شحدن در راه عشحق اسحت  مبین نوعی مرگ خودخواسحته و میل به فنا و قربانیگونه ابیات که نماید. اینمی

 در بیت زیر: به عنوان نمونه ؛شودتکرار می

بحردار  او  پحیحش  ز  حححافح   هسححححتحی  و   بحیححا 

 

 که با وجود تو کس نشححنود ز من که منم  

(235)همان:   

اسحتفاده از صحورت خیالی خشحن »هسحتی حاف  ز پیش او بردار« نمودار  مفهوم لطیف »میل به فنا شحدن در راه عشحق« با 

 : گردد. و یا در بیتِمی

نحگحیحرم  دسححححتحش  کشححححد  گحر  تحیحغحم   بححه 

 

پححذیححرم   مححنححت  زنححد  تححیححرم   وگححر 

(227)همان:   

  بیت اشحاره نمود  13توان به  باری تصحویر به وضحوح مشحاهده خواهد شحد. در این بخش تصحاویر، میاین اوج خشحونت

 . (227و  180و  209و  88و  79و  189و  206و  247و  76و  10و  157و  213و  233همان:  رک.)

سپاهیان مهاجم و ویرانگر ترک بر ایران،  ة  رسد تأثیر چندین سال سلطبه نظر می:  ج( توصیف معشوق به یغماگری

ه است. »هجوم و پیروزی و استقرار اقوام نیمه وحشی مغول تصویر مسلطی را بر فکر و اندیشه شاعران آن روزگار گذاشت

در دوره ایلخانان، خشونت همراه بحا گحرایش سادیسحتی را در مقیاس وسیعی در منطقه، در سطح خانوادگی، اجتماعی و  

ربوط به تصاویر م  ةکه اثرات آن در متون نظم و نثر وارد شده و غلب  (244:  1389سیاسی نهادینه کرده است« )عحدالت،  

 : برای نمونه در بیتِ ؛ها نش ت گرفته استجنگ و کشتار و غارت در شعر دوره عراقی و بویژه دیوان حاف  از این آسی  

 فغان کاین لولیان شحوخ شحیرین کار شحهرآشحوب 

 

 چنان بردند صحبر از دل که ترکان خوان یغما را 

(3)همان:   

از ، گیرند«»دلبری لولیان شحححوخی که صحححبر و قرار را از مردم می  بارِحاف  برای بیان مفهوم لطیف و غیر خشحححونت

مغول و بحه ادعحای نگحارنحده از ة  کنحد کحه تلمیحی بحه حملح صحححورت خیحالی خشحححن »ترکحانی کحه خوان یغمحا را بردنحد« یحاد می

  :ایشان بر ساختار ذهنی شاعر است. یا در بیتِ ةتأثیرات منفی حمل

گهدار از چشححم شححوخش ای دل ایمان خود ن   

 

 کان جادوی کمانکش بر عزم غارت آمد 

(119 )همان:  

همان تصحویر ترک غارتگری اسحت که به عزم بر باد دادن هسحتی عاشحق آمده  ،شحودتصحویری که از معشحوق ارائه می

 ( مراجعه داشت. 99و  88و  24و  99و  214توان به ابیات )همان: است. در نمونه هایی از این تصویرآفرینی می

با عاشق در  ای مواقع، تصویرگری فضای عاطفی و رمانتیک رویارویی معشوق در پارهرحمی معشوق:  د( توصیف بی

رحمی در نبرد رویاروی معشوق با او به همراه ابزارهایی  ملی با تصاویر دال بر بیأشعر حاف  به صورت برجسته و قابل ت

شدن و سر بریده شدن توسط قهرمان غزل    خنجر، تیغ و شمشیر و ... خواهد بود. او در این دسته ابیات، نوعی کشته  :چون
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نوعی شرح مواجهه حضوری و تمام قد خود با یک آزارگر، دشمن و یا قاتل را تداعی خواهد   نماید که بهرا روایت می

 : برای نمونه در بیت ؛کرد

 نهحایحت دوسححححت دلا طمع مبر از لطف بی

 

نحگحفحتحم کحس  بححا  و  زد  شححححمشححححیحرم   بححه 

 

 چو لاف عشق زدی سر بباز چابک و چست  

(21)همان:   

بححه نهححان  از دشحححمن  راز دوسححححت   کححه 

(290)همان:   

حالی اسحت که عاشحق وفادارانه این راز را  ریزد و این درمعشحوق در حکم انسحانی خنجر به دسحت، خون عاشحق را می

بار ما به ازای رحمی معشحوق« از تصحویر خشحونت»بی  آمیزدارد و این جاسحت که شحاعر برای بیان مفهوم خشحونتمحفوظ می

  .(62و  142همان:  رک.)توان در ابیات دیگری نیز مشاهده کرد را می رتصاوینمونة دیگر این برد. »شمشیر زن« بهره می

 توصیف جمال و زیبایی معشوق (3-1-1-2

؛ بدان معنا که حاف  در  است  کنشفاقدتفاوت این بخش از تصاویر خشن، با تصاویر قبلی در تمرکز بر توصیف معشوق  

 نماید: میهای معشوق نیز از تصاویری بهره برده است که خشن توصیف زیبایی 

معشوق از مواضعی است که محل ظهور خشونت    ة: توصیف جمال و چهرالف( توصیف معشوق با شکارگاه و دامگاه 

کند. در واقع حاف  قصد برتری خود را نمایان می  تصویر در شعر حاف  است و بسامد این دست تصاویر به طرز مشهودی

ون گریزپایی، دور از دسترس بودن معشوق، برتری معشوق نسبت به عاشق، صید، دام و... مفاهیمی چ  :دارد با تشبیهاتی نظیر

. همچنین، او با کاربست استعاری واژگانی  نمود بیشتری دهدانگاری معشوق و تلاش عاشق به منظور رسیدن به او را  مقدس

و دامگاه است. در این گونه مرغ، صید، دام و شکار به دنبال بازآفرینی و تداعی تصاویر مربوط به حوزه شکارگاه    :نظیر

تصاویر، اجزای سر و صورت معشوق با تصاویر ابزار شکار منطبق است و بدین طریق شاعر به گسترش مفهوم زبانی عشق  

 : برای نمونه در بیتِ ؛کمک نموده است

 وز برای صحححیحد دل در گردنم زنجیر زلف

 

 چون کمند خسححرو مالک رقاب انداختی 

(301: 1362)حاف ،   

دیگر، به دنبال بازآفرینی تصحویر    ة کند و هم در سحوی ترسحیمی از به زنجیر کشحیدن دیوانه را در ذهن مخاط  ایجاد می حاف   

 : کند. یا در بیتِشکارگاه است که خود فضای خشونت بار شکارگاه، صید، قربان کردن و اصوات شکار را به ذهن متبادر می 

دسححححت  گححیححردم  مححویححی  زنححجححیححر   مححگححر 

 

سححححر    نححه  بححرآرم وگححر  شححححیححدایححی  بححه   

(220)همان:   

اش نسحبت به آن که بیان مفهومی لطیف و شحاعر برای بیان تصحویر زیبایی زلف معشحوق و بیان دلدادگی و شحیفتگی

گیرد که طی آن مو به بند و گیرد« بهره میاز صحورت خیالی خشحن »زنجیرمویی که دسحتم را می ،آمیز اسحتغیر خشحونت

 :اسارت مانند شده است. یا در بیتِ زنجیر یعنی ابزاری برای

 حاف  در این کمند سحر سحرکشحان بسحی اسحت 

 

 سحححودای کج مپز کحه نبحاشححححد مجحال تو 

(282)همان:   

گیری از  شحححوند که به ادعای نگارنده بهرهاند که شحححکارکمند معشحححوق میعاشحححقان به سحححرکشحححانی مانند شحححده
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تواند دالی بر  کردن« معشحوق برای بیان مفهوم لطیف زیبایی لطف او میآمیز »کمند اندازی و سحر شحکار  تصحویرخشحونت 

شحاهد دیگر در دیوان یافت که دلالت بر اسحتیلای   25توان  طیف از تصحاویر میاین خشحونت ذهن و زبان شحاعر باشحد. در 

و   287و   272و   187و   44و   48و   242و   87و   36و  71و   66همان:   رک.این تصحححویر خشحححن بر ذهن و زبان حاف  دارد )

 . (8و  102و  92و  90و  142و  74و  25و  104و  215و  92و  90و  76و  207و  65و  325

توان مشاهده کرد که او در توصیف معشوق  از شواهد برگرفته از دیوان حاف  میب( توصیف معشوق با ابزار جنگی:  

ابزار   بر  زیادی  خشونت آتکیه  مناسبات  و  جنگی  تیرلات  چون  ابزاری  دارد؛  آن  سپر   )نیشتر(،  بار  و  این   .کمان  طی 

)نیشتر(، ابروان معشوق با وجه شبه خمیدگی به کمان   تصویرسازی، مژگان یا نگاه معشوق با وجه شبه تیزی و نافذی به تیر

 : برای نمونه در بیتِ ؛شوداشق به سپر تشبیه میو دل ع

بینمز چشحمت جان نشحاید برد کز هر سحو که می  

 

سحت و تیر اندر کمان دارد ای کرده کمین از گوشحه    

(81)همان:   

تیر، کمان   :افزارهایی چونگیری از جنگجاسحت که شحاعر برای بیان این منظور، با بهرهآمیز بیت اینوجه خشحونت

پردازد. در واقع، طی این تصحویرسحازی، مژگان یا نگاه و سحپر، به خلق صحور خیال )تیر و کمان اسحتعاره از مژگان و ابرو( می

شححود تا جان عاشححق را نشححانه گیرد. در بیت دیگری حاف  همین تصححویر را معشححوق به تیر و ابروانش به کمان مانند می

 کند:بازتولید می

جححان بححا  نححکححردی  عححدو  آن  حححافحح    

 

کحرد  کحمححان  ابحرو  آن  چشححححم  تحیحر   کححه 

(94)همان:   

کمان«، صحفت جانشحین موصحوفی است که با کمان ابروانش قصد تیراندازی به سوی حاف  را دارد و او   ترکی  »ابرو

قلمداد نماید. اسحتفاده از ریزتر  تر و خونرحماش را با دشحمن قیاس، بلکه او را از دشحمن بیسحازد که معشحوقهرا وادار می

بار مژگان و ابروان معشححوق، دالی بر خشححونت  آمیز تیر و کمان برای بیان مفاهیم لطیف و غیر خشححونتتصححاویر خشححونت

 ساختار ذهنی شاعر است. یا در بیتِ 

 اگرچحه مرغ زیرک بود ححاف  در هواداری

 

 به تیر غمزه صحیدش کرد چشحم آن کمان ابرو  

(285)همان:   

ای شححکار شححده و قربانی، نمایان چشححم و ابروی یار را به تیر و کمانی تشححبیه کرده که عاشححق را چون پرنده  شححاعر

توان اشححاره نمود که نشححان از وجه غال  این فضححا بر شححعر و تصححویر دیگر در همین حوزه می  22کند. در این بخش به می

  445و    13و    48و   235و    322و    23و    12و    71و    196و    6  و  39و    39و    220و   209و    85همحان:    رک.تخیحل ححاف  دارد )

  . (210و  233و  125و  168و  468و  227و  142و 

برد،  از تصاویری که حاف  در تبیین جمال معشوق از آن بهره میج( توصیف معشوق با تصاویر زندان و حبس:  

ردن و... است. این تصویر که با موضوعیت زندانی  حبس، اسارت، به زنجیر کشیدن، در بند ک  ة:تصاویر دارای عناصر حوز

چال و مطموره نوعی  و مجنون و دیوانه در تقارن است، به کرّات در دیوان حاف  و با بسامد بالایی استفاده شده است. سیاه 

حبس محسوب ترین انواع زندان و  از کیفر و شکل زندان در این دوره تیموریان بود که اگرچه عمومیت نداشت اما از سخت
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(. این نوع اسارت و در بند کشیدن در روایات کهنی مانند داستان بیژن 19-22:  1399آقاجری و همکاران،    رک.)  شدمی

 : در دیوان حاف  برای نمونه در بیتِ 5و منیژه و زندانی شدن بیژن نیز ذکر شده است. 

درآیحی  بححه  زنحخححدان  چححاه  از  اگحر  دل   ای 

 

پشحححیمحان بحه درآیی هرجحا کحه روی زود     

(352)همان:   

کند. در واقع، وجه های کلاسححیک محبوس نمودن زندانیان، گودی زنخدان یار را به چاه همانند میبا الهام از روش

بار تصحححویرسحححازی انتزاعی بیت جایی اسحححت که برای توصحححیف مفهوم لطیف زیبایی گودی چانه، ازتصحححویر  خشحححونت

  :برد. یا در بیتِآلود است بهره میحل اسارت و محیطی تاریک و وحشتآمیز »چاه« که یادآور مخشونت

گویحد ببین کحه سحححیح  زنخحدان تو چحه می  

 

 هزار یوسحف مصحری فتاده در چه ماسحت 

(18)همان:   

( همین 203و   23و   140این تصحویر باز تولید شحده اسحت و با بررسحی دیوان مشحاهده خواهد شحد که در ابیاتِ )همان: 

 نگاه به وجه زیبایی معشوق باز تولید شده است. 

بدوی انسان از سوختن و گرما برای   ةدر ادب فارسی و شعر حاف  از تجربد( توصیف معشوق با آتش و سوختن:  

برده شده و روی معشوق چون آتشی دانسته شده که جان مانند اسپند عشاق را شق بهره گسترش مفهوم ع های فراوانی 

  :برای نمونه در بیتِ  ؛سوزاندمی

روی به چمن شراب خورده و خوی کرده می   

 

 که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت 

(13)همان:   

عنی رخسحار معشحوق چنان سحرخ و آتشحین  ؛ یشحودبیان می، کردهعلت سحرخی ارغوان، آتشحی که رخسحار معشحوق برپا 

ارغوان را نیز به آتش بکشحد. تشحبیه رخسحار معشحوق به  ،تواند از شحدت حرارت و سحرخیشحود که گویی میانگاشحته می

 :تواند دلیلی بر مدعای این پژوهش باشد. یا در بیتِی سوختن میآتش و کاربست مفاهیم حوزه

دانسحححتسحححپند رخ خود میجان عشحححاق   

 

بود  برافروختحه  بحدین کحار   وآتش چهره 

(143)همان:   

تواند از مصحادیق خشحونت در تصحویرگری شحاعر قلمداد شحود. در واقع در این می ،ای آتشحین داردمعشحوقی که چهره

این   های دیگریدن نمونهبرای دشحود. یار می ةای سحوختنی اسحت که باعث اشحتعال و برافروختگی چهربیت جان عاشحق ماده

 ( مراجعه کرد. 73و  215و  6توان به ابیات )همان: بخش، می

طبق رسوم قدیم میادین نبرد، فاتحان جنگ پس از کشتن مخالفان خود، خون معشوق با عناصر خونبار:    ه( تصویر

زند و  برای مثال »در شاهنامه، گودرز، پیران را در نبرد تن به تن زخم می  ؛نوشیدندقدرت و شادی می  ةها را به نشانآن

اند (. همچنین در تاریخ اسلام آورده 18:  1389نوشد« )آیدنلو،  رسد خون او را میجان او میهنگامی که بر سر پیکار بی 

ند کند. او با خشم و نفرت تمام، جگر  را بدرند و جگرش را پیشکش ه )ع( ی حمزهحد، هند دستور داد سینهکه در جنگ اُ

 
دهد و بیژن را مخفیانه با خود  برد، سپس منیژه به وی داروی بیهوشی می شود که گرگین، بیژن را به بزمگاه منیژه می گونه روایت می شاهنامه فردوسی این . در   5

دهد تا دست و پایش را با آهن  شود و به گرسیوز دستور می کند اما منصرف می رسد قصد کشتن بیژن را می وقتی خبر به گوش افراسیاب می   .بردبه قصر می 

 (. 30: 1388هابیل،  رک.ببندد و به صورت وارونه در چاه زندانی کند )
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در دیوان حاف  نیز اشاراتی به این تصویر خشن، .  (117:  1400به نقل از رحیمی،    1409  واقدی،  رک.)  6را به دندان گزید 

 : برای نمونه در بیتِ؛ در برابر مفهوم لطیف جمال معشوق شده است 

پسحندی چشحمت به غمزه ما را خون خورد و می   

 

نبحاشححححد خونریز را حمحایحتجحانحا    روا   

(65)همان:   

شحود ی چشحم معشحوق نه تنها به مثابه انسحان خونریزی قلمداد مییابد که غمزهبار بیت جایی نمود میوجه خشحونت

 :نوشد. همچنین در بیتتر، خون ریخته شده را نیز میبلکه در نمودی خشن

نحوازش مسححححت  محردمنحرگحس  دارش کحن   

 

به قدح گر بخورد نوشش بادخون عاشق     

(72)همان:   

نوشد و این در حالی است که عاشق  که خون عاشقان را با قدح می  خواری تشحبیه شدهچشحمان معشحوق به انسحان خون

 رسد. از این موضوع راضی و خرسند به نظر می

 لعل سحیراب به خون تشحنه ل  یار من اسحت 

 

 وز پی دیدن او دادن جان کار من اسحححت 

(36)همان:   

 عاشق  ةتصویر آفرینی دربار (3-1-2

شدن گریستن، جگر خونین، جان به ل     دل خوردن، خون  حاف  در تصویرگری حالات عاشق از خوندر این بخش،  

گیرد. به ها بهره میاست که حاف  با بسامد نسبتاً بالایی از آن  آمیخته به خشونتی  های از نمونه   هاکند. این نمونه یاد میو...

تواند دالی بر خشونت ساختاز ذهنی و  ادعای نگارنده، استفاده از تعابیر خشن مزبور به منظور بیان مفاهیم غم و ناراحتی می

 : برای نمونه در بیت ؛زبانی شاعر باشد 

 می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر 

 

مکش تا نکشححد سححر به فلک فریادم سححر     

(215: همان)  

کند. خوردن« اسححتفاده می »خون جگر برای بیان مفهوم لطیف »غم و اندوه ناشححی از عاشححقی«، از صححورت خیالی

خوردن معشحوق با دیگران به  یابد که درد و رنجش ناشحی از میدرواقع، سحاختار خشحونت آمیز ذهن شحاعر جایی نمود می

 :یا در بیت .شودگر خوردن« قلمداد میمثابه »خون ج

 در هجر تو گر چشححم مرا آب روان اسححت 

 

سحت گو خون جگر ریز که معذور نمانده    

(28)همان:   

با بررسحی دیوان  خواهد که به جای اشحک، خون جگر روان کند. گرید، می نیز شحاعر از چشحمی که در غم فراق یار می 

  134و    268و    289و    2)رک. همان:  دسحت یافت که به این حوزه از تصحاویر دلالت دارد مصحداق دیگر    21توان به  حاف  می 

 .  ( 237و    138و    196و    197و    217و    220و    177و    108و    139و    222و    341و    49و    127و    75و    230و    84و    207و  

 عشق  ةدربار تصویرآفرینی (3-1-3

مقولات مربوط به آتش و سوختن را متصور است که جان عاشق را برای عشق کانون تصویری از   حاف  به سنّت پیشینیان،

بیند و الگوی مفهومی »عشق آتش است« را در شعر عشق را آتش می  ،گدازد. در واقع شاعر در زیر ساخت خیال خودمی
 

برای به دست آوردن قدرت و صلابت هماورد با نوشیدن خون او و نیز ایجاد   -به عنوان نمونه سنت سکاها -های خون خوردن دشمن. اما در بعضی از نمونه 6

 (. 19: 1389آیدنلو،  رک.گرفته است )این رفتار ددمنشانه صورت می  ترس و سستی در سپاه دشمن 
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 ةتصویر ارائه شد های پیشین، به تقابل یا همسویی مفهوم مورد نظر شاعر وخود نمودار نماید. در این بخش نیز مانند بخش 

آمیز »عشق«، از تصویر ما به ازای  ما به ازای آن اعتنا شده و ملاحظه گردید که شاعر برای بیان مفهوم لطیف و غیر خشونت 

   :برای نمونه در بیتِ ؛برد که این به معنای عدم همسویی دو بعد مذکور استآمیز »آتش، سوختن و...« بهره میخشونت 

آتححش   تححاب  عشحححححقححش ز  سحححححودای   

 

محی  دائحم  دیححگ  سححححان  زنحم جحوش بححه   

(191: همان)  

و شحاعر برای بیان لطیف  از خیال و آرزوی معشحوق نشح ت گرفته چراکه ؛آتشحی از ملازمات عشحق اسحت ،آتش سحودا

ه توان بآمیز ما به ازای »آتش« بهره برده اسحت. در این بخش تصحاویر، میآمیز »عشحق« از تصحویر خشحونتو غیر خشحونت

 ( مراجعه داشت. 95و  202و  14و  176و  49ابیات )همان: 

 رقیب  ةدربار تصویرآفرینی (3-1-4

بخشی از گفتمان حاکم بر عشق در ادبیات، معطوف به نگاهی سرشار از نفرت و بدبینی و خشمی است که عاشقان، نسبت 

مستقیم و گاه غیرمستقیم بروز خواهد یافت. حاف  های لفظی  به رقی  خود داشته و این رویارویی، گاه در قال  خشونت 

های انشایی، زبان به زبان مستقیم و در قال  گزاره   بسیار  بلکه در مواضع  ،نیز نه تنها از این نگاه در موضع رقی  مبرا نبوده 

 : برای نمونه در بیتِ ؛گشایدبه طعن و نفرین و ... می 

 با مدعی مگویید اسحححرار عشحححق و مسحححتی

 

بحی  خحودپحرسحححتحی خح تححا  درد  در  بحمحیحرد  بحر   

(302: همان  

در سحاختی   کند. اما از آنجا که خشحونت کلام غیرمسحتقیمخبران راه عشحق را دارد و آرزوی مرگ آنان را مینقد بی

کلی، امری بلاغی اسحت، در این بخش نیز به دلیل احسحاس انزجار، کینه، عداوت عاشحق نسحبت به مدعی، رقی ، حسحود و 

 :برای نمونه در بیتِ ؛گیرندآمیزی به خود میخبران راه عشق، تصاویر ما به ازای خشونتتر بیدر ساختی کلان

 ز رقیح  دیو سحححیرت بحه خحدای خود پنحاهم

 

 مگر آن شححهاب ثاق  مددی دهد خدا را 

(6)همان:   

آمیز و غیر لطیف »نفرت از رقی « از تصحویر خشحن ما به ازای »دیو سحیرت« شحاعر برای بیان مفهوم خشحونت  بنابراین

  :کند. یا در بیتاستفاده می

 گردی از رهگذر دوسححت به کوری رقی  

 

دیححد  ایحن  آسححححایحش  بحیححار  ةبحهحر  خحونحبححار   

(169)همان:   

حاف  از تصحویر خاک در چشحم رقی  ریختن و کور کردن او در راسحتای تبیین اوج حس اشحتیاق خود به معشحوق و 

(  153و   128و   112توان به ابیات )همان:  اوج انزجار خود از رقی  بهره برده اسححت. در تبیین این نگاه حاف  به رقی ، می

 استناد داشت. 

 عرفانی -گفتمان دینی (3-2

آنان   است، نسبت به طبقات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی زمانه خود داشته تهاجمیاز آنجا که حاف  موضع انتقادی 

ها یعنی محتس ، امام، واع ، مفتی، قاضی،  دهد و از میان این مرات  و طبقات، والاترین آن را آماج انتقادات خود قرار می 

(. در واقع، این شدت انزجار و خشم نسبت به این طبقه از  33:  1387  خلیلی و کیخا،باقری  رک.گزیند )زاهد و... را برمی
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ای و در هیچ دیاری، توان گفت که در قلمرو فرهنگ اسلامی در هیچ دورهمحاباست که »میمتولیان جامعه آنقدر قوی و بی 

فساد نگماشته است« )خرمشاهی،   ةریش  هیچ کس با شور و شدت حاف  کمر به دشمنی با ریا نبسته و همت به قطع این

ی از موارد، اه و در پار  توان ادعا نمود که عوامل سیاسی و اجتماعی مذکور، ذهن و زبان شاعر را بعضاًیو م   (35:  1361

لطافت و در یک کلام، خشونت کرده  نرمی،  لینت،  به عدم  بیرونی حوز آغشته  با کاربست عناصر محسوس و    ةو گاه 

 ز آتش و سوختن، ابزار شکارگاه و... به تشریح و تبیین احساسات خود پرداخته است.  خشونت اعم ا

 های مستقیم  تصویرآفرینی (3-2-1

توان از بار مستقیم صریح، استفاده از کلام رکیک و ناسزاست و حاف  را میهای کلام خشونت یکی از مهمترین شاخصه

برد. البته  کار میه  گاه طنز و هم در کاربست تخریبی و تحقیری آن بآن دسته شاعرانی دانست که این ابزار را هم در جای

شود که سزاست. اما در نگاه بیرونی مشاهده می  ناسزا نبوده و کاملاً  باید در نظر داشت که این عبارات از نظر حاف  ابداً

برابر کنش منظوری خودنمایی  ای در  این رویکرد حاف  نگاهی تصریحی داشته و توان منظوری عبارات به طور برجسته

 : کند. به عنوان نمونه در بیتِمی

کححردنححد  افسحححححانححه  رنححدی  بححه  را   مححا 

 

گححمححراه  شحححححیححخححان  جححاهححل   پححیححران 

(288: 1362)حاف ،   

خود را که در احتمالی قوی، مصححداقی عینی و بیرونی نیز دارند، با کلماتی چون  ةحاف  پیران مدعی و شححیخان زمان

  :و یا در بیتِ .کندملق  می «گمراه»و   «جاهل»

 ناصححح به طنز گفت حرام اسححت می مخور

 

 گفتم بچشحم و، گوش به هر خر نمی کنم 

(204: 1345)حاف ،   

را که از جنس پیران جاهل و شححیخان گمراهند، با توصححیف خر به سححخره گرفته و آنان را   «ناصحححان»حاف  همان 

اش به حیوانات در شححواهد بسححیاری  کند. این رفتار زبانی خواجه در منتسحح  کردن مخالفان خود و مرام فکریتحقیر می

 : به عنوان نمونه در بیتِ ؛قابل مشاهده است

چندان هنر اسحت رندی آموز و کرم کن که نه    

 

 حیوانی که ننوشحححد می و انسحححان نشحححود  

(54)همان:   

 : و یا در بیتِ

سحیمرغ نه جولانگه توسحت   ای مگس عرصحه   

 

داری بری و زحمت ما میعرض خود می   

(313)همان:   

بلندنظری، قناعت همت اجتماع است در تقابل با »سیمرغ «که نماد کارگیری لف  »مگس« که اسحتعاره از افراد دونبه

 دیگری توان در ابیاتنشحان از توهین و ناسحزاسحت. این موارد در مواجهه با این گفتمان متظاهران را می  ،و بلندهمتی اسحت

  . (132و  127و  139و  137و  137و  179و  318و  184و  30و  45و  124و  261و  201مشاهده کرد )همان: 

 ستقیم آمیز غیرمهای خشونت تصویرآفرینی (3-2-2

رویکردی  با  و  بلاغی  امری  کلی  ساختی  در  کلامی  خشونت  از  نوع  این  که  داشت  نظر  مد  باید  چیز  هر  از  پیش 

برابر این   به شدتمحورانه است که  مخاط  به ذکاوت و هوشمندی مخاط  معطوف خواهد بود؛ لذا مخاط  متن در 

برداشت  برابر آن  استنباط در  متفاوتی خواهد داشت. زمانترفندها و  به عنوان عصر »آمیزش   ةهای  پارادوکسیکال حاف  
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بار  وجه خشونت   یزی کلام و متعاقباً کند اما به همین نسبت، تندی و تناسازها« نیاز به این وجه پوشیده گویی را تقویت می

به عنوان نمونه در    ؛نقد و اصلاح اجتماعی و سیاسی گسترش خواهد یافتکلام او تقویت شده و از ساحت امر فردی به  

 : بیتِ

محراد زمححام  دهححد  نححادان  محردم  بححه   فحلححک 

 

 تو اهل فضحلی و دانش همین گناهت بس 

(183: همان)  

طلبند را نابخرد که همواره بر مرک  مراد سحوارند و فارغ از هر درد و رنجی آنچه میانتسحاب صحفت »نادان« به مردم 

منصححبانی اسححت که در روزگار حاف  زمام امور را در دسححت دارند. این از مصححادیق تقبیح و تخط ه صححاح  ،یابندمهیا می

جایگاه حقه قدرت نیز قرار دارند به زبان له، حتی به صححاحبان شححایسححته قدرت نیز سححریان یافته و او کسححانی را که در أمسحح 

 کند:طعن، سرزنش می

 سحححمند دولت اگر چند سحححرکشحححیده رود 

 

یحاد  تحازیحانحه  بحه سحححر  آریحد   ز همرهحان   

(163)همان:   

کشححد. به در جایی دیگر و در مواجهه با صححوفیان اهل معرفت، از همین رویکرد بهره برده و آنان را زیر بار طعن می

و   131ابیاتِ   )، اشححاره کرد  های بلاغی که حاف  در قال  تعریق و کنایه از آن بهره بردهتوان به تکنیکعنوان نمونه می

و   95و   136و   135و   336و    234و    164و   257و   351و   108و    288و    96و    50و    16و   115و   100و    136و    191و   103

(. امحا در حوزه 133و   132و   9و   7و   31و  338و   5و   279و    334و   6و   56و   242و    136و    76و   8و   3و   86و  34و    121

 بندی در تصاویر زیر قائل شد: توان به دستهتصویرهای خشن می

کار برده بود، از تصاویر آتش ه  له عشق بأحاف  با همان روشی که در مواجهه با مس توصیف با آتش و سوختن:  الف(  

برد که یاکاران زمانه بهره میری خود نسبت به گفتمان متظاهران و  گسترش نگاه نقادانهو مفاهیم مرتبط با آن برای ارائه و  

 :  به عنوان نمونه در بیتِ ؛تواند دلالت بر نوعی حس قهری و خشم حاف  نسبت به این طیف موضوعی داشته باشدمی

 در خرقحه زن آتش کحه خم ابروی سحححاقی

 

شحححکنحد گوشححححه محراب امحامحتبر می   

(62)همان:   

گیر شحححدن آتش زهد در خرمن دین بیانگر  و دین به خرمن و بالتبع آن گریبان  ،مانند سحححازی زهد به آتشدر اینجا  

  : آمیزی است. یا در بیتوجه تشبیهی خشونت

غش باشححدنقد صححوفی نه همه صححافی بی  

 

 ای بسححا خرقه که مسححتوج  آتش باشححد 

(108)همان:   

زیرا چیزی سححزاوارتر از آتش بر این کنش  ؛ها که لایق سححوختن در آتش اسححتبسححیار خرقهدارد که چه  اذعان می

گردد. حاف  در این بخش از ای که مسحتوج  آتش« اسحت نمودار میآمیز بیت در »خرقه  ریاکارانه نیسحت و وجه خشحونت

 ه است. ( از این تصاویر بهره برد256و  143و  227و  17تصویرآفرینی در ابیات )همان: 

کوشد با استفاده از تصاویری مانند دام، مرغ و...  در شکلی دیگر حاف  میب( توصیف با عناصر شکارگاه و دامگاه:  

مداران ریایی پرداخته و شدت و عمق این ضدیت و تنفر خود را در قال  این به انتقال مفاهیم انتقادی خود در برابر دین 

 : برای نمونه در بیتِ  ؛دست تصاویر نمودار سازد
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نحپحرد  اکحنحون  خححانحقححه  در  بححه  زیحرک   محرغ 

 

سحححت به هر مجلس وعظی دامی که نهاده   

(328)همان:   

شححود که تداعی نمودار می «دام»به   «مجلس وع »و   «مرغ»به   «انسححان آگاه»بار بیت در مانند سححازی وجه خشححونت

واعظان« از  ة»انزجار و هشحدار اعمال ریاکاران و شحاعر برای بیام مفهوم خشحونت آمیز فضحای شحکارگاه و دامگاه اسحت  ةکنند

 :برد. یا در ابیاتِتصویر خشن ما به ازای »دام صید مرغ« بهره می

 ححافظحا! می خور و رنحدی کن و خوش بحاش ولی 

 

 های تسبیحز رهم میفکن ای شیخ به دانه

 

رادام    قحرآن  دگحران  چحون  محکحن  تحزویحر   

(8)همان:   

 که چو مرغ زیرک افتد نفتد به هیچ دامی

(329)همان:   

از مصادیق   ،شوندهمانندسازی قرآن به دامی برای شکار ساده لوحانی که دچار فری  ریاکاران شده و اسیر آنان می

خشحن دیگری را نیز برای نقد این نظام گفتمانی شحود. اما در این وجه انتقادی حاف  تصحاویر خشحونت تصحویر انگاشحته می

 ( مراجعه کرد.17و  30و  67و  263توان به )همان: استفاده نموده است که می

 نتیجه

با فراوانی دلالت  بر تسلط گفتمان خشونت تصویر در شعر حاف ، که  این پژوهش  به مفروض  های متنی شکل  با توجه 

های خشونت مستقیم و غیرمستقیم در متن از بسامد بالایی برخوردار  خواهد داد که نشانهها حکم  گرفت، اعتبار سنجی داده

های ارائه شده، عرفانی متمرکز خواهد بود. نظر به داده -است و این تصاویر بر دو ساحت گفتمان عاشقانه و گفتمان دینی

عنصمی برجستگی  به  حاف   شعر  در  را  آن  به  معطوف  تصاویر  و  حوزهتوان خشونت  در  هایی چون ر خشونت کلامی 

های مسلط بر نظام  ها و ایدئولوژی ها در مواجهه با عشق، توصیف معشوق، نقد نگرش ها و واکنشتصویرآفرینی در کنش 

قدرت، توصیف ضد قهرمان )رقی ( و مخالف و همچنین در موقعیت طنز و هجو ادبی نسبت داد. عنصر خشونت کلامی  

های مورد انتقاد زاهدان و صوفیان متظاهر و متشرع از  هه و تصویرگری معشوق در قیاس با ایدئولوژی های مواجدر حوزه 

هایی چون بسامد بالاتری برخوردار است. از سوی دیگر، گفتمان تصویر خشونت آمیز در شعر حاف  علاوه بر شاخص 

عنصر تقابل و پارادوکس    ةنسبت به دیگر شاعران در غلبای  سنّت ادبی خراسانی و عناصر محیطی و اجتماعی به وجه ممیزه 

های محیط جنگ، تصاویر متناس  با حبس، قصاص و زندان و تصویر آفرینی باز خواهد گشت که با شاخص  ةدر حوز

عد  همچنین تصاویر مربوط به شکار و ... همراه خواهد بود. این گزاره به ما نشان خواهد داد که تقابل یا همسویی بر دو بُ

اصلی استوار است؛ نخست »مفهوم مورد نظر شاعر« و دیگری » تصویر معادل آن« که این دو ساحت در تقابل با یکدیگر  

آمیز است و  آمیزی در میان نیست اما تصویر معادل آن خشونت شود که گاه مفهوم خشونت گیرند و مشاهده میقرار می

برای توصیف معشوق، توصیف عشق و   نهایتداین حالت  با کاربست تصاویر   ر  برای توصیف احوالات درونی عاشق 

ابزار با  نیز این دو بعد در یک راستا قرار می  متناس   البته در مواردی  به    ،گیرندشکار، چاه، آتش و... ارائه شده است. 

نیز خشونت که مفهوم خشونت طوری  این همسویی در   آمیز است که در گفتمان عاشقانهآمیز است و تصویر معادل آن 

عرفانی نیز ملاحظه گردید که -گفتمان دینی  ةخورد. در حوز ی مدعی، حسود، رقی  و... به چشم مینظر درباره  اظهار

 گیرند.  مفهوم مورد نظر شاعر و تصویر معادل آن در یک راستا قرار می
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عرفحانی -و گفتمحان دینی  شحححده شحححامحل گفتمحان عحاشحححقحانحهبحا توجحه بحه مفروض این پژوهش دو نوع گفتمحان مطرح

بیت مربوط به   58های این پژوهش، بیت مصححداق گفتمان  177ها نشححان خواهد داد که از مجموع بسححامدگیری شححد و داده

بیت مربوط به گفتمان عاشححقانه و مابقی سححایر موارد اسححت. بنابراین با مقایسححة تعداد   112عرفانی و   -حوزة گفتمان دینی

توان ادعا نمود که تصححاویر ذهنی حاف  بر اسححاس مبانی یاد شححده در تجربه عرفانی می -ه و دینیابیات دو گفتمان عاشححقان

ها زیسححته و همچنین سححابقه ادبی و گفتمان اجتماعی زمانه او، بر حوزه عشححق و روابط لطیف عاشححقانه بیشححتر از دیگر جنبه

 حاوی تصاویر معطوف به خشونت است.

 

سحت که این فراوانی، در حوزه تصحاویر با خشحونت کلامی غیرمسحتقیم است و همانگونه نکته مهم و جال  توجه اینجا

که بیان شحد، خشحونت کلامی غیر صحریح برسحاخته صحورخیال در ذهن و زبان شحاعر اسحت. در فراوانی ابیاتِ دارای خشحونت  

 3عرفانی و  -ط به گفتمان دینیبیت مربو  12آمیز،  بیت ارائه شحده در حوزة گفتار مسحتقیم خشحونت  15مسحتقیم، از مجموع  

 -بیت مربوط به گفتمان عاشحقانه اسحت که این تفاوت، به نوع انزجار و تنفر و تقابل مسحتقیم حاف  نسحبت به گفتمان دینی

گردد و در مقایسحححه با نمودار قبل، وجه خشحححونت آگاهانه و قلبی او را در گفتمان دینی و در عرفانی زمانه خود او باز می

 نماید. تمان عاشقانه تبیین میمقابل گف

 
های متن، از مجموع ای دیگر دید. با توجه به دادهتوان در تصحاویر خشحونت بار غیرمسحتقیم به گونههمین امر  را می

بیت مربوط به خشحونت گفتاری   109عرفانی،    -شحده در بخش خشحونت گفتاری غیرمسحتقیم عاشحقانه و دینی بیت ارائه  155

توان عرفانی اسحت؛ بنابراین می  -بیت مربوط به خشحونت گفتاری غیرمسحتقیم حوزة گفتمان دینی  46غیرمسحتقیم عاشحقانه و 

ادعا نمود با توجه به آنچه در بحث هنری بودن وجه تصحاویر غیرمسحتقیم بیان شحد، کاربسحت و بسحامد ابیات دارای خشحونت  
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یعنی  ؛کندلطیف و هنرمندانه حاف  را با این موضححوع و مسححاله تبیین میگفتاری غیرمسححتقیم در گفتمان عاشححقانه، مواجهه  

عرفانی اسحت؛ یعنی نسحبت مواجهه هنری  -در مقابل نسحبت او با گفتمان دینی نسحبت حاف  با تصحاویر مربوط به عشحق، دقیقاً

 .  در برابر مواجهه تقابلی و خشونت بار که در نهایت به حذف و نابودی موضوع خواهد انجامید

                                     

سیاسی و عوامل اجتماعی به عنوان دلایل اصلی استفاده -های تاریخیهای ادبی، شاخصتوان از سنّتدر نهایت، می

های ههای ذهن شحاعر را به سحوی نشحانهای حاکمیتی، نظام دلالتثباتیها، بیی زیبایی آفرینی یاد کرد. تنشاز این حوزه

توان به عنوان عامل بروز و خشحونت آمیز تحریک کرده و بسحتر تصحویری آن را تغییر داده اسحت. از دیگر عواملی که می

های مایههای شعری رسیده به اوست. در دیوان او بسیاری از بنسنّت ،ظهور خشونت در ساختار ذهن و زبان حاف  دانست

متنی با سحنّت شحعر گذشحته خود، برخی از نمود دارد. او در تبادلات و مناسحبات پیشتصحویری شحاعران سحبک خراسحانی  

جای ها در جاینشححانه به میراث برده و حضححور این ،تصححاویر خشححن را که در محدوده جنگ و رویارویی و کشححتار اسححت

های ثر از تجربه زیسته و کنشأه متروانی او ک  ةخورد. در کنار تمامی این موارد، فردیت شاعر و حوزدیوان او به چشم می

  مستقل نیازمند خواهد بود. روانی است که تحلیل روانکاوانه آن به بستر پژوهشی کاملاً

 تعارض منافع

 طبق گفتة نویسندگان، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است.  
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 .19-38صص:  .1 ةشمارا. مطالعات هنرهای زیب «.معنای خشونت و شوک در هنر معاصر ةپژوهشی در زمین» .(1399. )علیزاده، سینا

 تهران: سخن. .بلاغت تصویر .(1385)  .فتوحی، محمود

هشحتم و بازتاب آن در آثار شحعرای دورة   های هفتم وثیرات حمله و حکومت مغولان بر شحعر فارسحی سحدهأبررسحی ت(. »1383) .فولادی، مهناز

. به راهنمایی محمّد سحرور کارشحناسحی ارشحد  ةپایان نام («.ای، عبید زاکانی و حاف سحعدی، مولانا، سحیف فرغانی، اوحدی مراغه)مذکور  

 .دانشگاه الزهراهای خارجی و تاریخ. تهران: مولایی. دانشکده ادبیات، زبان

  فرهنگ ادبیات و نقد. ترجمة کاظم فیروزمند. تهران: شادگان.(. 1380کادن، جی. ای. )

. صحص: 56ة  مطالعات ادبیات تطبیقی. شحمار  «.های تعذی  و شحکنجه در شحاهنامه، ایلیاد و رامایانابررسحی تطبیقی شحیوه»(.  1399محمّدزاده، مریم. )

289-269. 

 .230-243. صص: 8 «. سالنامة حاف  پژوهی. شمارة هایی از خشونت در شعر حاف(. »بررسی جنبه1383محمّدی، علی. )

. صحص: 30(. »خشحونت کلامی در نمایشحنامة هاملت با سحالاد فصحل«. جسحتارهای زبانی. شحمارة 1395محمودی بختیاری، بهروز؛ معنوی، مهسحا. )

205-187. 

 (. معنا به مثابه تجربة زیسته. تهران: سخن.1393معین، مرتضی بابک. )

 سفید. گردآورنده اصغر افتخاری. تهران: (. مجموعه مقالات خشونت و جامعه.1378)  از نویسندگان. جمعی

زاده. به راهنمایی مریم شحعباننامه کارشحناسحی ارشحد. . پایان «زندان، زندانی و شحکنجه در شحاهنامه و گرشحاسح  نامه»(. 1388هابیل، عبدالحمید. )

 دانشگاه سیستان و بلوچستان.دان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی. زاه

Oxford Advanced Learners Current English. (2009). Seventh Edithion. Sally Wehmeier. Oxford University Press. 
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